
ــما براى تهيه گزارش به مركز مى  وقتى با من تماس گرفتند كه امروز ش
آييد، ابتدا گفتم كه چيزى براى گفتن ندارم و مصاحبه نمى كنم. راستش 
را بخواهيد آن قدر مشكلات و درد دل ها زياد است كه رمقى براى گفتن 
باقى نمانده است. اما اصرار كردند و من هم قبول كردم كه چند دقيقه اى 
ــم. حالا بگوييد دنبال چه هستيد؟ برايتان از كجا بگويم؟  همراه شما باش
ــرف هايمان را هم زده ايم، اما  ــه بگويم؟ ما زياد صحبت كرده ايم و ح چ
اين حرف ها در طول اين 30 سال تاثيرى نداشته است. همه خبرنگارانى 
ــى آيند هم مى گويند كه اين بار حرف هايتان را به گوش  ــه به اينجا م ك

مسئولان مى رسانيم، اما...
حتى به خاطر دارم يك بار از شبكه خبر به اين جا آمدند و با ما مصاحبه 
ــردم و حرف هايم را  ــكوى دم در، مصاحبه ك ــد. من بالاى همين س كردن
ــد،  ــا وقتى اين مصاحبه از تلويزيون پخش ش ــل دوربين زدم. بعده مقاب
ــردم و هنوز هم آن را دارم. اما چه فايده، آن بخش از  ــش را ضبط ك فيلم
ــما باز آمده  ــم را كه حرف اصلى ام بود پخش نكردند، حالا ش ــرف هاي ح
ايد و مى گوييد حرف بزنم. باشد، خيالى نيست، اين بار هم مى گويم. از 
ــكلاتى كه با آن دست و  حال و روز جانبازان قطع نخاعى مى گويم و مش

پنجه نرم مى كنند.
حـــــق زنـــدگى نـــداريم ؟

ــت كه چرا در جامعه ديده نمى شويم؟ چرا با  ــوال هميشگى ما اين اس س
ــطح شهر حضور داريم به چشم نمى آييم و مشكلات  وجود اين كه در س
زندگى ما براى ديگران اهميتى ندارد. اين يك سوال اساسى براى همه ما 
جانبازان قطع نخاعى است كه هميشه در ذهنمان بوده و هست، اما هيچ 

كس به آن پاسخ نمى دهد.
 چرا شهرهاى كشورى كه ما براى دفاع از آن، سلامتى مان را داده ايم به 
گونه اى توسعه پيدا كرده  است كه اغلب فضاهاى عمومى آن براى تردد 
ما مناسب نيست. اين مشكل به نظر كوچك مى آيد، اما همه حوزه هاى 
زندگى ما را تحت تاثير قرار مى دهد. هنگام رفتن به مسافرت، اقامت در 
هتل، رفتن به رستوران، پارك و بسيارى از فعاليت هاى ديگر، آن چه به 

چشم مى آيد سختى ها و مشكلات حضور و تردد ما در جامعه است. البته 
ــتانم افتخار است كه بخشى از سلامتى مان را در راه  اين براى من و دوس
ــت داده ايم و اين افتخار براى ما از هر چه چيز  ــورمان از دس دفاع از كش
ــت. اما حالا كه جزو جانبازان 70 درصد به حساب  ديگرى با ارزش تر اس

مى آييم، حق نداريم با 30 درصد باقى مانده بدنمان زندگى كنيم؟
مشكلات هست اما خدا را شكر

با وجود همه اين مشكلات خدا را شكر مى كنيم، اينجا هم در اين مركز 
ــراى تامين نيازهاى  ــت و تا به حال تلاش هاى زيادى ب ــرايط بد نيس ش
ــده، نه در حد عالى اما در حد نياز، خدمات ارائه  درمانى بچه ها انجام ش
ــده است. با اين حال، مشكل ديگرى وجود دارد كه ما را آزار مى دهد؛  ش
جانبازانى كه در اين مركز حضور دارند از نظر روحى و روانى آسيب ديده 

اند و مسئولان توانسته اند روح آن ها را آرام كنند. 
افتخار جانبازى

ــد. حالا از او مى  ــكر مى كن ــد و زير لب خدا را ش ــس عميقى مى كش نف
ــوق رفتن به  ــته برايم بگويد؛ از آن روزهايى كه ش ــم كمى از گذش خواه

جبهه داشت و از آن روزى كه ...
ــپاه در آمدم و عازم مناطق جنگى شدم.  ــال 62 بود كه به عضويت س س
ــى بودم، و حضورم در  ــد، 1600 روز در مناطق عمليات ــان به بع از آن زم
ــتر زمان حضورم در منطقه غرب بود.  تمام اين روزها، داوطلبانه بود. بيش
ــى از ماموريت هاى همان  ــهيد كاوه بودم. در يك ــى كه همراه ش روزهاي
منطقه بود كه قطع نخاع شدم و حالا نزديك به 30 سال است كه افتخار 

جانبازى را يدك مى كشم. 
همه اين راه را طى كرديم كه كارمان مورد قبول خدا باشد و واى به حال 
ــئله در نيت مان باشد. شما هم دعا كنيد خدا كار ما را  ما اگر ذره اى مس

قبول كند.
ــتيم.  ــيمان نيس  ما هيچ ادعايى نداريم، از آن چه انجام داده ايم هم پش
وظيفه مان را انجام داديم، خودمان را هم براى شهادت آماده كرده بوديم، 

اما تقدير اين بود كه بمانيم و جانباز شويم. 

 محمدابراهيم آقايى و صحبت از سختى هاى زندگى يك جانباز

نيد ¯افى Yست فق� �� سا�ت با ما زند³ى̄ 

ن��fيe ºا YيرY½ نن�يند
در آسايشگاه پشت رايانه نشسته است و به قول خودمان وب گردى مى كند. محمد ابراهيم آقايى را مى 
گويم، يكى از جانبازانى كه امروز به مركز توانبخشى امام على(ره) سارى آمده است. دقايقى با او كه از 

بابل به اين جا آمده است، هم صحبت مى شوم...
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